
درباره فیلم و کارگردان
فیلم صد ثانیه ای »مادر« برگزیده بخش 

مستند ملی سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم صد )فیلم های صد ثانیه ای( است. این 
فیلم که با حمایت باشگاه فیلم رویش حوزه 

هنری استان خراسان رضوی و بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان رضوی تولید شده است، 

در هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
»مقاومت« هم به عنوان بهترین مستند کوتاه 

در بخش اصلی جشنواره و همچنین بخش 
دفاع مقدس انتخاب شده بود. 

 نعمت الله سرگلزائی، متولد مینودشت و 
بزرگ شده استان گلستان است. او سال 78، 

سه سال بعد از آنکه برای تحصیل در رشته 
حقوق به دانشگاه فردوسی مشهد رفت، 

در این شهر  یک دوره کارگردانی را در انجمن 
سینمای جوان ایران گذراند، بعد هم به صورت 

ع  جدی تر با حوزه هنری کار فیلم سازی را شرو
کرد و فیلم های کوتاه زیادی را برای دوره های 
مختلف جشنواره رویش، سازمان تبلیغات 
اسلامی، آستان قدس رضوی و جاهای دیگر 
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بیـــن را نگاه می کند و بعـــد از یک صدثانیه که به انتظارش  پیـــرزن دور
نشســـتیم، می گوید: »دوســـتش داشـــتم، خیلی...« اینقدر معصومانه 
وزها  ی می شود. این ر گاه اشک جار این جمله را می گوید که ناخودآ
یادی  ی واکنش های ز انتشار یک ویدئوی صدثانیه در فضای مجاز
در پی داشـــت. از ســـاخت این فیلم کوتاه تقریبا یک ســـال گذشـــته 
و جایزه هایش را هم گرفته اســـت؛ اما پربازدید شـــدنش در این چند 
، خـــودش حکایـــت عجیبی دارد. در ســـال های اخیـــر کم نبودند  وز ر
روایت هایی که متصل به سال های دفاع و مقاومت هستند و به یکباره 
مثل یک بمب منفجر می شود. یک محتوای تصویری یا متنی ممکن 
کتورهایی  اســـت به لحاظ کیفی واجد ارزش های هنری باشـــد اما فا
... آن  ، اتفاقات پیرامونی، عواطف انســـانی و همچون لحظه  انتشـــار
گر به هشـــتگی که برای  ی وایرال می کند. ا محتـــوا را در فضـــای مجـــاز
بران به اظهارات  این ویدئو خورده بود هم نگاه کنید متوجه کنایه کار
جمیله علم الهدی، همســـر آیت الله رئیســـی می شـــوید. اظهاراتی که 
در حاشـــیه همایش زنان تاثیرگذار در مشـــهد مقدس مطرح شـــد و با 
واکنش هایـــی همـــراه بود. فـــارغ از اینکه چقدر ایـــن جنس واکنش ها 
متاثر از کنش سیاســـی بوده یا نه، موضوع پربازدید شـــدن این ویدئو 
ی، نشـــانگانی اســـت از اینکه همچنـــان گفتمان و  در فضـــای مجـــاز
کم اســـت. اینکه  ادبیـــات انقلاب مســـتضعفان بر عرصه عمومی حا
ک را مادران و  در فضـــای اجتماعـــی حـــق داران و بانـــوان اول این خـــا

همسران شهید بدانیم. 
به ســـراغ نعمت الله ســـرگلزائی، ســـازنده این فیلم کوتـــاه صد ثانیه ای 
رفتیم تا برایمان از تولید و ســـاخت این ویدئوی کوتاه بگوید، اینکه 
ایده اصلی فیلم چگونه شکل گرفته است و آن لحظه گیرا و جذاب 

در چه موقعیت و فضایی طراحی و ســـاخته شـــد. 

   ثبت یک لحظه واقعی 
خوشـــحال اســـت از اینکـــه فیلـــم دیده شـــده و وقتی از ســـرگلزائی در مورد 
چگونگی ســـاختش می پرســـم، می گوید: »بنیاد شهید و امور ایثارگران یک 
طرحـــی دارد کـــه در راســـتای آن با خانواده های شـــهدا ارتبـــاط می گیرند تا 
یخ شفاهی آنها را با مصاحبه ثبت و ضبط کنند. این را بگویم که نکته  تار
مثبتش این اســـت که در حال ضبط مصاحبه از خانواده شـــهدا هســـتند و 
یخ شـــفاهی را ثبت می کنند و نکته منفی اش این اســـت که خیلی دیر  تار
دارند این کار را انجام می دهند. کارشناسان بنیاد شهید تمایل خانواده ها 
را گرفـــت و با رضایت شـــان کار ما شـــروع شـــد. در یکی از ایـــن مصاحبه ها 
ی روبه رو شـــدیم که حســـی برای صحبت  که بنده حضور داشـــتم، با مادر
ی به گفتن آن جزئیات نمی دید. به همین دلیل اتفاقی که  نداشـــت و نیاز
در ایـــن فیلـــم صد ثانیـــه ای افتاد، به لحاظ فرمی یک اتفاق کاملا نو  بود که 
بـــان بیاورد. ولی مادر  تش را به ز دیگـــران در حـــال تـــلاش بودنـــد   مادر جملا
صحبت نمی کرد و تنها چیزی که مطمئن بود درموردش صحبت کند این 

بود که فرزندم را خیلی دوســـت داشـــتم و از دستش دادم.«
 

   مادری که نمی خواست جز دوست داشتن فرزندش 
چیزی بگوید

یف کند، انگار که همان روز اســـت و ســـرگلزائی  می خواهم که ماجرا را تعر
یـــد: »قـــرار بود برای برنامه تلویزیونی ای به نام »دردانه« که به ســـفارش  می گو
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی تهیه می شد، با مادران و 
خانواده های شهدا گفت وگو کنیم. در یکی از این پروژه ها، مصاحبه شونده 
مـــادر شـــهید نوجوانی به نام »سید محمد حامد مســـکون« بـــود، نوجوانی که 

کن منطقه  در 14 ســـالگی در منطقه قلاویزان شـــهید شـــد و خانواده اش ســـا
طلاب مشهد بودند. طبق روال برنامه، باید گفت وگوی پنج دقیقه ای با مادر 
شهید انجام می دادیم اما خانم رقیه کرمانی، مادر شهید ، در هنگام روبه رو 
شـــدن با گروه تولید برنامه،  ســـکوت کرده بود، شـــاید به خاطر کهولت ســـن 
حرف نمی زد، یا شـــاید به این خاطر که 37 ســـال از شهادت جگرگوشه اش 
گذشـــته بود و او نمی توانســـت بعد از این همه ســـال دوباره آن خاطرات را 
زنـــده کنـــد، یا آنکه می خواســـت خاطرات فرزند عزیزش را برای خودش نگه 
، خانواده از طریق نشانه ها و خاطراتی که مادر در  دارد؛  با سکوت این مادر
گذشـــته برای آنها نقل کرده بود، ســـعی می کردند خاطرات را مجددا برایش 
، سکوت خود را بشکند ولی  ی کنند و از این طریق می خواستند که او یادآور
خانم کرمانی فقط آه می کشید و صحبت های خانواده را از این طریق تایید 
می کرد. تلاش های خانواده نتیجه چندانی نداشت و مادر شهید درنهایت 
تنها یک جمله کلیدی و طلایی گفت: »دوســـتش داشـــتم، خیلی.«  با این 
گفته ها را گفت، همین یـــک جمله همه ما را که در آن  جملـــه انـــگار تمـــام نا

فضا بودیم به شـــدت تحت تاثیر قرار داد، چشـــم همه پر اشـــک شده بود.«
این کارگردان در ادامه گفت: »با وجود این، برنامه آن طور که می خواســـتیم 
پیـــش نرفتـــه بـــود و بـــرای برنامه تلویزیونی نمی شـــد از آن اســـتفاده کرد، آن 
شـــب از اتفاقی که رخ داده بود خیلی ناراحت بودم، حتی می توانم بگویم 
که عذاب وجدان داشـــتم. با خودم فکر می کردم که الان این مادر و حتی 
اعضای خانواده چقدر تحت فشـــار هســـتند، احتمالا مادر با خودش فکر 
می کرد که چرا حرف نزدم، چرا بعد از این همه سال که نام فرزندم ورد زبانم 
بود نتوانستم چیزی بگویم، اما دقیق تر که به فیلم های ضبط شده نگاه کردم 
به نظرم رسید که این مادر به اندازه یک دنیا حرف زده است، با سکوتش، 
ی اش، بـــا وقارش و از اینجا بود که یک روایـــت متفاوت در ذهنم  بـــا صبـــور
شـــکل گرفـــت. طی ســـال های طولانـــی کار در این عرصه با افـــراد مختلفی 
گفت وگـــو کـــرده بودم اما این گفت وگو انـــگار یک روایت منحصربه فرد بود، 
یقی به  با خودم گفتم که حتما باید صدای این مادر و این شـــهید را به طر
گوش دیگران برسانم و به این ترتیب این فیلم صد ثانیه ای تولید شد، این 
فیلم را ادای دین به خانواده این شـــهید و شـــهدا می دانســـتم و برای همین 
گفتـــم کـــه اســـمم را در تیتـــراژ نزنید و تنها پخش کنیـــد، به این امید که مادر 
شهید و خانواده محترم شهید این فیلم را ببینند، اما از همان زمان تمامی 
دوســـتانی که این فیلم را دیدند گفتند که فیلم بســـیار خوبی است و حتما 
در چند جشـــنواره رتبه می آورد. به نظرم از مهم ترین دلایلی که باعث شـــد 
این مســـتند هم در جشـــنواره و هم در جامعه مورد توجه قرار بگیرد بدیع و 
متفاوت بودن شـــکل روایی این مســـتند است، دلیل دیگری که می توانم به 
آن اشـــاره کنم این اســـت که فیلم انتخاب و سوژه درست، در زمان درست 
داشت که چنین بازخوردی را در بین مخاطبانش به دنبال داشته است.« 

   کاش صدای این مادر باشم
از او درباره بغض آن لحظه آن مادر شهید پرسیدم و گفت: »در همان لحظه 
وقتی دیدم این طور ســـکوت کرده و بغض دارد با خودم گفتم این درســـت 
اســـت، همین صحنه را باید منتشـــر کنیم و هیچ ضرورتی ندارد که اصرار 
کنیم مادر صحبت کند. کافی است فقط به صورت او نگاه کنید به همین 
دلیل همان لحظه این اتفاق افتاد و به دوستم گفتم یک اتفاق بزرگ افتاد 

و خدا کند صدای این مادر بشـــویم و بتوانیم این کار را رســـانه ای کنیم.«

   بازتاب های فیلم از تصورم خارج است
از ســـرگلزائی در مورد بازتاب های گســـترده رســـانه ای این فیلم در این چند 
روز می پرسم و می گوید: »فیلم برای زمستان سال گذشته است و در چند 
یده شـــده اســـت. اینکه این همه بازخورد داشـــته باشـــد  جشـــنواره هم برگز
واقعا از تصورم هم خارج اســـت اما از فیلمم مطمئن بودم و می دانســـتم که 
بســـیار فیلم خوبی اســـت و برایم مســـجل بود که از آن استقبال می شود؛ اما 

اینکه این همه بازخورد داشـــته باشـــد، فکر نمی کردم. زمانی که بازخوردها 
را در این چند روز دیدم، ابتدا نمی دانســـتم قضیه »بانوی اول« چه چیزی 
است؟ خیلی با افتخار می توانم بگویم که مادران شهدا بانوی اول هستند 
و هیچ کـــس جـــز آنها نمی تواند بانوی اول باشـــد. این اتفاق برای من خیلی 
جدید و عجیب بود که این همه عشق و محبت که شما هم حتما دیده اید، 
در صفحـــه کســـانی کـــه نگاه های متفـــاوت دارند، موافـــق و مخالف، همه 

یم. قدرشان را می دانیم.« می گویند مادر شـــهید را دوســـت دار
 

   تاثیرگذاری بر نسل جدید
ی  ی اشـــاره می کند و می گوید: »نقش فضای مجاز او به تاثیر فضای مجاز
ی با این فیلم  به نظرم خیلی مهم است، اینکه نسل جدید در فضای مجاز
مواجـــه شـــدند و از آن اســـتقبال کردند خیلی جالب اســـت. بـــه نظرم فیلم 
 مادر  هم می تواند نســـل جدید و نســـل جوان را با معنای مادر شـــهید روبه رو 
کند. وقتی کامنت ها را می خواندم، از دیدن این حجم از عشـــق و محبت 
نســـبت به شـــهدا و خانواده شهدا و همچنین احترام گذاشتن به رنج های 
یک مادر شـــگفت زده و متحیر می شـــوم. می توانم بگویم بازتاب این فیلم 

در جامعه از ســـطح انتظارم فراتر بوده اســـت.«
ســـرگلزائی بـــا اشـــاره به محتـــوای این مســـتند می گوید: »این مســـتند فقط 
می خواســـت عشـــق یـــک مـــادر به فرزنـــدش را نشـــان بدهد. به نظـــرم دلیل 
موفقیـــت ایـــن فیلـــم صد ثانیـــه ای این بود که از دل برآمد و بر دل نشســـت. 
کنون میسر  دوســـت داشـــتم بار دیگر این مادر شـــهید را ببینم اما این امر تا
ی  نشـــده اســـت. اما همچنان دوست دارم با این مادر شهید مجددا دیدار
داشته باشم و بگویم نام فرزند شهیدش تا کجاها رفته و شنیده شده است.« 

کارگردان فیلم صد ثانیه ای »مادر«  که  از گفت وگویش با یک مادر شهید استقبال زیادی شد:

آن فیلم عین واقعیت بود

نمادی از شهدای مدافع حرم

همه ماجرا از یک کلیپ کوتاه شـــروع شـــد. فیلمی چنددقیقه ای که 
ی منتشر کرد و باعث برانگیخته شدن موجی  داعش در فضای مجاز
ی ایرانی با  از عواطف و احساســـات مردمی شـــد. در این فیلم ســـرباز
یه را نشان می دهد که به دست داعش  دستانی بسته در جبهه های سور
اســـیر شـــده اما هیچ گونه ترس و نگرانی در صورت او دیده نمی شـــود. 
شهید محسن حججی در 18 مردادماه سال 96 به دست داعش اسیر 
شد و مظلومانه به شهادت رسید. شهادت شهید حججی دل همه 
ی به  ایرانی هـــا را بـــه درد آورد و فیلـــم و عکس های او در فضای مجاز
ســـرعت پخش شـــد. همین کلیپ کوتاه و همان نگاه شـــهید که فراتر 
، دوربین را نگاه می کرد، باعث وحدت عجیبی شـــد و نگاه پیر  از لنز
و جـــوان را بـــه مرزهایی فراتر از ایران برد و جایی که جوان های این مرز 
و بوم از آن دفاع می کردند. رهبر انقلاب در صحبت هایی درباره این 
شهید گفتند: »شهید حججی نماد همه شهدای مدافع حرم است.«

ماهی طلا شود هم نمی خورم

گر طلا هم بود، نه نگاهش می کنم  . ماهی ا »اسم ماهی را جلوی من نیار
و نـــه لـــب بـــه آن می زنـــم. بچه  من را ماهی ها خورند، حالا من گوشـــت 
ماهی بخورم! خدا نیاورد آن روز را.« این تکه ای از درددل های سکینه 
، مادر شهید قربانعلی ناظری است که در بخشی از مستند  مهری پور
»چشـــم به راه« منتشـــر شـــده بود. این مادر که 9 فرزند داشـــته و یکی از 
فرزندانش را در جنگ دفاع مقدس از دســـت داده. شـــهید قربانعلی 
ناظـــری که 18ســـال بیشـــتر نداشـــت هنگامی که بـــرای خداحافظی 
پیش مادرش می رود خواسته  عجیبی را مطرح می کند. او به مادرش 
یا بیفتم تا ماهی ها من را بخورند و جسمی  می گوید: »می خواهم در در
باقی نماند تا فشـــار قبری داشـــته باشـــم.« و خداوند چه زود خواســـته  
این شهید را برآورده می سازد. حضور این شهید در جنگ به یک ماه 
نرسیده بود که در عملیات خیبر در جزیره مجنون کنار دیگر شهدای 

آن عملیات جان فشانی می کند. 

۱۷5 شهید غواص

28اردیبهشـــت ماه ســـال 1394، خبر »کشـــف پیکر مطهر 175 شـــهید 
غواص دفاع مقدس با دســـتان بســـته« موجی از احساسات و همراهی 
مـــردم را ایجـــاد کرد. این شـــهدا که از غواصان و خط شـــکنان عملیات 
کربـــلای4 بودنـــد، در دی مـــاه ســـال 1365، در نتیجـــه  لو رفتـــن جریان و 
اطلاعات عملیات از طریق آمریکا به عراق، به اسارت دشمن درآمدند. 
بعد از 30ســـال، 15 کیلومتر جلوتر از خط مقدم، یعنی در جایی به نام 
ابوفلوس در منطقه ابوالخصیب عراق پیکر این شـــهدا با دســـتانی که 
با ســـیم تلفن بســـته شـــده بود پیدا شـــد. پیکرهای مطهر این شـــهدا با 
دست ها و بعضا با پاهایی بسته شده از گورهای دسته جمعی که دفن 
شـــده بودند شناســـایی و به وطن برگشـــته بود. این اتفاق همراهی مردم 
ایران را با همه تفاوت هایی که داشتند دور هم جمع کرد. این همراهی 
شـــاید به خاطر دست های بســـته  شهدا، گورهای دسته جمعی یا شاید 

به خاطر گمنامی 175شهید غواص بوده. 

گمنام 6۱ را ندیدید

حدود 10سال پیش، کلیپی معروف به نام »گمنام 61«در فضای مجازی 
دست گردان  شد، پیرزنی قاب عکس پسر جوانش را به دست گرفته بود و در 
مراسم تشییع شهدا حضور داشت و متولیان مراسم می پرسید که از گمنام 
61 شهید منطقه عملیاتی سومار خبری ندارید. این فیلم پخش شده بخشی 
از مستند »رویای بارانی« بود. ساخت این مستند بعد از گرفتن این فیلم از 
مادر شهید بهروز صبوری، شروع شد. مادر شهید در مصاحبه ای گفته بود: 
»پدر این شهید بعد از اینکه بهروز مفقود می شود آنقدر به بیمارستان های 
مختلف می رود و جنازه  شهدا را می بیند که شش ماه بعد دق می کند.« 
مادر شهید در مراسم تقدیر از عوامل فیلم »شیار 143« گفته بود:  »آرزوی 
من این است که بعد از این همه سال تنها یک بند انگشت از فرزندم برای 
من بیاورید.« مدت زیادی نگذشت که با انجام تست از مادر و مطابقت 
آن با DNA شهید صبوری، مشخص شد که شهید صبوری در سال 1389 

ک سپرده شده بود.  در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به خا
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